
دوران  ایــن  در  گرچــه 
اعتبارســوز، در این آشــوب 
ایــن  در  تنگنــا،  و  تحریــم 
روزگار مبــادا کــه گــدا هــم 
معتبر شده، برندها آسیب‌ 
دیده‌اند و مرجعیت‌ها فرو 
ریخته‌اند و ظرفیت‌ها فرســوده شــده‌اند امــا هنوز هم 
»ظریــف« برای جامعــه ایرانــی، نماد یــک دیپلمات 
چیره‌دســت و تکنوکراتی مسلط اســت، سیاستمداری 
کــه دقیقاً در جــای خود قــرار گرفت، همانجــا که باید. 
چنــد دهه حافظــه جمعی ما پــر اســت از چهره‌هایی 
کــه اشــتباهی بوده‌انــد، در جــای اشــتباه ایســتاده‌اند، 
ســوداهای اشــتباه در سر داشــتند و بر خیال اشتباه هم 

اصرار ورزیده‌اند.
ظریــف فراتر از تــراز معمــول وزرای خارجه ایران، 
فراتر از کلیشه کارگزاران روابط خارجی ما، دیپلماسی 
عمومــی را نیز مأموریت خود دانســته و افکار عمومی 
را راهبــری کــرده اســت و این نقطــه تمایز آشــکار او با 
دیگران است. ظریف از وین و ژنو تا مونیخ و نیویورک، 
اســتادانه کنجکاوی‌ها را تحریک کرده و در مرکز توجه 
ایســتاده، در دیپلماســی دیجیتــال، دیپلماتی پیشــرو 
بــوده و فضاهــای تــازه بــرای ابتکاراتــش آفریــده و در 
نهایت فرصت‌ها را برای برقراری ارتباط مؤثر با افکار 
عمومــی خــارج از ایران مغتنم شــمرده اســت. فرقی 
هــم نمی‌کنــد از بالکــن هتــل یــا در گفت‌و‌گویــی داغ 
از قــاب تلویزیونــی انگلیســی‌ زبــان، یا با ســخنرانی‌ای 
پرشــور در مجمعــی جهانــی یــا بــا توئیتی بهنــگام که 
فراســوی محدودیت‌هــای ســنتی، گفت‌و‌گــو بیافریند. 
ظریــف نه فقط یــک وزیر خارجه متفــاوت برای ایران 
که یک پدیده در سیاستمداران ایرانی است؛ حرفه‌ای، 

چیره‌دست و الهام‌بخش.
وجــه  و  مهــم  بســیار  مؤلفــه  بــودن«  »حرفــه‌ای 
تعیین‌کننــده »برنــد ظریــف« در افکار عمومی اســت. 
تــا  شــده  ســبب  برنــد  در  بــودن«  »حرفــه‌ای  عنصــر 
جامعــه ایرانــی، مرجعیــت گزاره‌هــای مطرح شــده از 
ســوی ظریف را فراتــر از لفاظی‌های معمــول در ایران، 
بپذیــرد یــا حداقــل، آن را جــدی بگیرد آن هــم در فقر 
مرجعیــت ایــن روزهــا. حرفه‌ای بــودن، آن وجــه برند 
اســت که نباید از دست برود چراکه جامعه ایرانی پس 
از دهه‌هــا شــعارزدگی، بــه کارآمــدی فن‌ســالاران بــاور 
بیشــتری یافته اســت. در غوغای حرافی‌ها و پرشماری 
بحران‌ها، حرفه‌ای و چیره‌دست بودن، تکیه‌گاه اعتماد 
شــهروندان و نشــان اعتبار سیاستمداران اســت. از این 
تکیــه‌گاه باید و باید برای شــکل‌دهی بــه تصویری کلان 
از واقعیــت بهــره جســت و در برابــر رســوب اطلاعــات 
جعلی، حقایق جایگزیــن و روایت‌های گمراه‌کننده در 

قضاوت عمومی ایستاد.

ظریــف در ارائــه »روایــت« برای افــکار عمومی غیر 
ایرانــی، چــه در ایــام مذاکــرات، چــه در دفــاع از تــوان 
متعارف تســلیحاتی ایران، چــه در برابر جنون ترامپ/
پمپئــو و چــه در برابــر شهرآشــوبی رقبــای منطقــه‌ای، 
موفق بوده است اما آنچه بهانه این یادداشت است نه 
پرداختن به حضــور ظریف در رویدادهــا و تریبون‌های 
از  فارســی«  »روایــت  فقــدان  نقــد  بلکــه  بین‌المللــی 
سیاســت خارجی ســال‌های متأخر ایران است. روایتی 
غالب و راستین که ظرفیت اقناع افکار عمومی را داشته 
باشــد، از حیرانــی ایرانیان و تراکم پرســش‌های پاســخ‌ 
نیافته بکاهد و ویرانگری خوانش افراطی و صلح‌ســتیز 
را ترمیم نماید. بهانه این یادداشــت، پیشــنهاد مهمی 
است و آن به میدان آوردن مؤلفه‌های مورد توجه برند 
ظریف برای شــکل دادن به روایت فارســی از سیاســت 
خارجی است، برای آگاه کردن جامعه‌‌ای است که چند 
ســالی اســت در هجوم روایت‌هــای جعلی قــرار گرفته 

است.
در آســتانه شــتاب گرفتــن تحــولات دیپلماتیک در 
نیازمنــد  خارجــه  وزارت  و  ظریــف  آینــده،  هفته‌‌هــای 
ایده پــردازی و نــوآوری در الگوهــای ارتباطــی و تمرکــز 
بیشــتر بر افکار عمومی داخلی هســتند. شاید معمول 
نباشــد کــه از وزارت خارجه خواســته شــود که بــر افکار 
عمومی داخل متمرکز شــود اما وقتی تحریم و مهم‌تر 
از آن طولانی شدن تحریم، تمام ابعاد زیستن در ایران 
را متأثــر کــرده، هر تغییری در مناســبات بیرونی و البته 
چرایــی و چگونگی ایــن تغییر، مورد توجه شــهروندان 
خواهــد بود و بر تشــنگی همگانی برای شــنیدن خواهد 

افزود.
 روایت فارسی، روایتی برای »توسعه«��

»روایت فارســی« مهم اســت چراکه در نبود روایت 
دقیــق، قانع‌کننــده و مبتنی بــر حقیقت، میــراث ناگوار 
تحریم، نه فقط تغییرات سخت اقتصادی که تغییرات 
ژرف در افــکار عمومــی و تغییــرات مهیــب در آرایــش 
تصمیم‌سازان داخلی خواهد بود. ماندگارتر از ضربات 
وارد بر اقتصاد و معیشت، از دست دادن دستاوردهای 
مدنی و تغییر تحمیلی در میدان سیاســت ایران است. 
به کیمیای معکوس تحریم، بازندگان به برندگان بدل 
شــده. می‌دانیــم کــه توســعه، محصــول تصمیم‌هــای 
ســترگ سیاسی اســت؛ توســعه محصول انتخاب‌های 
ســخت اســت و برای انتخاب‌های ســخت، چه مذاکره 
باشــد، چه توافق، چه امتناع از دیپلماســی و چه جنگ 
باید شــهروندان را، احزاب را، نهادهــای مدنی را، افکار 
عمومــی را در تصمیــم، شــریک کــرد و همراه ســاخت 
تا شــانس تأمیــن منافع ملــی ارتقا یابــد و در این میان 
جــز اهتمــام بــر روایــت، راه دیگــری نیســت. تمرکز بر 
روایت فارسی، »توسعه« را ممکن می‌کند چراکه افکار 
عمومی را پشــتوانه تصمیمات ســخت خواهد ساخت 

و بــر مانایی اراده‌ها و دســتاوردها خواهد افزود. در نبود 
روایت فارســی، جامعه‌ای کوتاه‌ مــدت خواهیم بود که 
اشتباه ها را تکرار می‌کند و دوباره سراغ از انزوا می‌گیرد.

 اهتمام بر روایت فارسی، اثبات وفاداری دیپلماسی به ��
»شهروندان«

بــرای کشــوری کــه طاقــت و شــکیب شــهروندانش 
در تحریــم ســرآمده، بــرای افــکار عمومــی‌ کــه متأثر از 
طولانی‌شــدن فشــارها، مســتعد پذیــرش روایت‌هــای 
مجعول اســت، برای آنانی که خبرهای بد بسیار بیشتر 
از خبرهــای خوب خوانده می‌شــود و وقتــی که توپخانه 
نفرت‌پراکنــی همچنــان آتش می‌گشــاید، مهم اســت 
کــه مرجعی قابل اعتنا، مرجعی حرفــه‌ای و قابل اتکا، 
روایتــش را از پیچیدگی‌های مذاکــرات، جزئیات توافق، 
بداقبالــی تحریــم دوبــاره و چرایــی صبر راهبردی ســه 
ســاله، عرضــه کنــد و ایــن اطمینــان را بــه شــهروندان 
آزرده بدهــد که راه پیموده شــده، مســیری برای تأمین 
منافــع ملــی بــوده اســت و نــه بن‌بســتی بــرای ارضای 
شــعارزدگی‌ها. مــا نیاز داریــم به شــهروندان اطمینان 
دهیــم که رهــا نشــده‌اند و قســمتی از این رها نشــدگی 
می‌بایست در سیاست‌خارجی دیده شود، در راهبردها 

و در تاکتیک‌هایش.
  وقتی صدای همه تریبون‌ها بلند است...��

در ایــن ازدحــام صداهــای مختلــف کــه طرف‌های 
خارجــی را ســرگردان و شــهروندان خــودی را گمــراه 
می‌کنــد، وزارت خارجه نمی‌توانــد، »تعلیقِ کنش« در 
فضــای داخلــی را ادامــه دهد. در این شــلوغی پر ســرو 
صــدا، ســپردن مجــالِ روایتِ واقعــی به آینــده، توجیه 
نخواهــد داشــت خاصــه اینکــه فرصت‌هــا همیشــه در 
گذرنــد و هــر آینــده‌ای متضمــن فرصت نخواهــد بود. 
وقتــی روایت‌هــای جعلــی، فرصــت تکــرار پیــدا کنند، 
تأمیــن منافع ملی که هیچ، حتــی تبیین منفعت ملی 
هــم ناممکــن خواهد شــد. وزارت خارجه، نهــاد دارای 
صلاحیت حرفه‌ای و آگاه به تمامی جزئیات این روایت 
فارســی است و به‌دلیل شرایط متفاوت ایران، می‌تواند 
مســئولیتی متفاوت را بر دوش بکشد تا در این آلودگی 
صوتی نگران‌کننده، در این ارسال بدون توقف صداهای 
متناقــض به بیــرون، مرجعی بــرای انتشــار حقیقت و 

هدایت افکار عمومی باشد.
 حالا چه می‌توان کرد؟ ایده‌هایی برای اکنون��

در ماه‌های گذشته بر تعداد گفت‌و‌گوهای فارسی‌اش 
بــا چهره‌هــا و رســانه‌های داخلــی خاصــه رســانه‌های 
غیــر جریان اصلــی افزوده اســت اما متأســفانه تفاوت 
معنــاداری بین توانایی و مهــارت طرف گفت‌و‌گوکننده 
با ظریــف در تلویزیون‌های معتبــر بین‌المللی و طرف 
گفت‌و‌گوکننــده در رســانه‌های داخلــی دیده می‌شــود. 
تفــاوت معنــاداری کــه از کیفیت و اهمیــت گفت‌و‌گوها 
می‌کاهد و مانع نشــرپذیری آن در شبکه می‌شود. سوی 

دیگر گفت‌و‌گو با ظریف، نقشی اساسی در شنیده شدن 
روایت یا حتی در شــکل‌پذیری روایــت دارد اما به‌دلیل 
وجود انحصار مطلق صداوســیما در دهه‌های پیشین، 
رســانه‌های بصری دیگر، هنوز رشــد نیافته‌اند و امکانی 
برای تربیت گفت‌و‌گوکننده‌های مسلط، متبحر و جذاب 
در سیاســت نبوده اســت. تلویزیون نیز نه اراده‌ای برای 
مشارکت در ارائه روایت خواهد داشت و نه استعدادش 
را. فقــر رســانه‌های خصوصی بــه معنای غنای رســانه 
ملــی در منابــع انســانی نیســت و از هــر ســو بنگریــم 

شوربختانه کاستی‌ها مشهود است.
از  اســتقبال  بــر  افــزون  خارجــه،  وزارت  می‌شــود   
درخواســت‌‌های دارای کیفیــت برای گفت‌و‌گــو با وزیر، 
خــود مجموعــه‌ای از گفت‌و‌گوهــا را پی‌ریــزی نمایــد، 
در  اشــتراک  هــدف  بــا  چندرســانه‌ای  گفت‌و‌گوهایــی 
شــبکه و منطبــق بــا اقتضائــات هــر شــبکه اجتماعــی. 
گفت‌و‌گوهایــی مبتنــی بــر پرســش‌های اساســی افــکار 
عمومــی، گفت‌و‌گوهایی که بســتر شــکل‌گیری روایت و 
بخشــی از »تاریخ شفاهی« سیاســت خارجی در هشت 
سال گذشته باشــد. وزارت خارجه با دادن فرصت‌های 
نظام‌منــد به نخبگان سیاســی یــا چهره‌های برجســته 
رسانه‌ای، سردبیران برجســته و دبیران ممتاز سرویس 
افــکار  بــه  را  سیاســت خارجــی، محتــوای گرانســنگی 

عمومی عرضه نماید.
وزارت خارجــه می‌توانــد برنامــه زمانــی منظمی را 
برای گفت‌و‌گوهای وزیر ســامان دهد و اساســاً گفت‌و‌گو 
بــا ظریف را به یک »رویداد« بدل کند. رویدادی منظم 
که بســان قطعــات پــازل، روایــت را کامل می‌کنــد و به 
پرســش‌ها پاســخ می‌دهــد. گفت‌و‌گوهایــی تصویری با 
محدودیت زمانی از پیش تعیین شده که شتاب‌دهنده 
گفت‌و‌گو باشــد. رویداد گفت‌و‌گوهــای ظریف، می‌تواند 
و  باشــد  هــم  عمومــی  فضــای  در  گفت‌و‌گــو  محــرک 

گزاره‌های مطرح شــده را بهانــه گفت‌و‌گوهای فراگیرتر 
نماید، آنچه به آن محتاجیم.

 هویت‌بخشی به صفحه اینستاگرام ظریف��
 کاربــری توئیتــر وزیر خارجه، کارکــردی ممتاز یافته و 
از پویایی و تأثیرگذاری قابل تحســینی برخوردار اســت و 
نســبت به وزرای خارجــه دخیل در مذاکرات هســته‌ای، 
دنبال‌کنندگان قابل توجهی دارد. کاســتی توئیتر ظریف 
در بــه کار نبردن گرافیک اســت. خصوصاً در مواقعی که 
ارجاعــات متعــدد و پس‌زمینه‌هــای تاریخی مــورد نیاز 
است. دیپلماسی دیجیتال وزیر خارجه، می‌بایست بیش 

و پیش از این از ابزار تولید محتوای دیجیتال بهره ببرد.
انتخاب‌هــای  و   2015 تــا   2013 مذاکــرات  ماراتــن 
ســخت و رخدادهای تاریخ‌ساز این هشــت سال، وجوه 
دراماتیــک بســیاری دارد کــه می‌توانــد بــه انگیزه‌هــای 
جــدی بــرای مستندســازی تبدیل شــود. مســتندهایی 
کــه روایتگر خواهنــد بود برای تمامــی زمان‌ها و تمامی 
نســل‌هایی که اشتیاق شنیدن دارند. بخش دیپلماسی 
عمومــی و رســانه‌ای وزارت خارجــه در ماه‌هــای پایانی 
مســئولیتش می‌توانــد پویشــی بــرای مستندســازی را 
پی‌ریــزی نمایــد و بــا دادن امــکان، داده و فرصــت بــه 
مستندسازان، پنجره‌های تازه به روایت فارسی بگشاید. 
به‌نظر می‌رســد تنها در برجام و البتــه اینک در بازیابی 
برجــام، ده‌ها و صدها ایده برای ســاخت مســتندهایی 
باکیفیــت وجــود دارد کــه ارزش افزوده آنها با گذشــت 

زمان بیش از امروز مشخص خواهد شد.
 تغییر در لحن و زبان بدن��

به‌نظر می‌رســد زبــان بدن ظریــف، حــالات چهره و 
لحن صحبت و توئیت‌هایش متأثر از تحولات ســه سال 
گذشته، دچار تغییرات ملموس شده است. تغییر زبان 
بدن ظریف، پیامی برای افکار عمومی اســت و پیشنهاد 
می‌شــود همزمان با تغییر زمین بازی از ژانویه گذشــته، 

افکار عمومی نیز نشــانه‌های تغییــر در لحن و زبان بدن 
ظریــف را دریافــت نمایــد. بازگشــت دیپلمــات روزگار 
مذاکره با تمام نشــانه‌هایش می‌توانــد گفت‌و‌گو با افکار 
عمومی را تســهیل نماید. دقیقاً آنچه بــرای ارائه روایت 

فارسی به آن محتاجیم.
 رهبری »کارزار روایت«��

چهره‌هــای کلیــدی دولــت چــه در مذاکــرات و چــه 
در مقابلــه بــا تحریــم، می‌توانند مشــارکت‌کنندگان در 
ابَرپــروژه »روایــت فارســی« از سیاســت خارجــی ایران 
باشــند و البتــه توأمــان ظرفیت‌هایی برای بســط دادن 
دیپلماســی دیجیتــال. ظریــف می‌توانــد در ماه‌هــای 
آینده، هــم »کارزار روایت« را راهبری کند و از برندهای 
دیگــر دولــت و خــرده‌ روایت‌هایشــان دربــاره برجــام و 
تحریــم هــا بهــره جویــد و هم دیپلماســی دیجیتــال را 
عمــق ببخشــد و کنــش ارتباطــی چهره‌هــای دیگــر را 
برای پــژواک مواضع ایران در هفته‌های سرنوشت‌ســاز 
آینــده، رهبــری کنــد. تعامــل بــا بخش‌های رســانه‌ای 
دیگر وزارتخانه‌ها و ایجاد یک اتاق فکر تازه در ســاختار 
رسانه‌ای دولت، می‌تواند نخستین گام برای راه‌اندازی 
این کارزار باشــد. معمــولاً آهنگ تحولات در سیاســت 
داخلــی در نزدیکــی انتخابــات، پر شــتاب‌تر از تحولات 
سیاســت خارجی اســت امــا به نظــر می‌رســد ماه‌های 
باقــی مانده تا انتخابات 1400، افزون بر ماه‌های شــلوغ 
سیاســت داخلــی، ماه‌هــای داغ سیاســت خارجی هم 
خواهد بود و این درهم‌تنیدگی، نیاز به روایت فارسی را 
فزونی می‌بخشــد. در هر پیش‌فرضــی از آینده نزدیک، 
دیپلماســی ایــران، نیــاز بــه تعامــل نزدیک‌تر بــا افکار 
عمومی دارد و »کارزار روایت فارســی«، تکاپویی اســت 

برای این تعامل نزدیک‌تر.
تأکیــد چندبــاره ظریف بــر امتنــاع از کاندیداتــوری و 
تمرکــز بر وزارت خارجه تا پایان دوران مســئولیت، فارغ 
از پیامدهایش در ســپهر سیاســت ایــران، امکان مهمی 
اســت تا ابَرپــروژه روایــت فارســی از دیپلماســی ایرانی، 
رهــا از پیش‌انگاره‌هــای داخلــی و قضاوت‌های عجولانه 
انتخاباتی، پیش برود و میراثی ارزشــمند باشــد از اکنون 
بــرای آینــده در راه؛ میراثــی که با تبیین اصول سیاســت 
خارجی سال‌های متأخر، ارزش‌های حرفه‌ای خلق شده 
را محافظت کند و انباشــت تجربه ایجاد شده را به افکار 
عمومی و سکانداران آتی سیاست خارجی، منتقل کند. 
کارزار روایت فارســی، پاســداری از تجربه تاریخی ایران از 
92 به این سو است که جز با به میدان آوردن برند ظریف، 

به کارزاری موفق و مفید بدل نخواهد شد.
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چرا باید بر افکار عمومی داخل کشور تمرکز کرد؟

اهمیت روایت فارسی  از دیپلماسی ایرانی

آیا این واقعاً فاصله‌گذاری اجتماعی است؟
دارد  وجــود  بحث‌هایــی 
فعلــی  وضعیــت  آیــا  کــه 
شــیوع  کاهــش  بــرای  کــه 
کرونــا بایــد مراعــات کنیــم 
»فاصله‌گــذاری اجتماعی« 
»فاصله‌گــذاری  یــا  اســت 
فیزیکی«؟ مــن طرفدار این 
نگاه هستم که عبارت فاصله‌گذاری اجتماعی، نامگذاری 
مناسبی نیست. اما باید بدانیم جامعه شناسی درباره چه 

چیزی است تا این نکته را متوجه شویم.
 جامعه شناسی چیست؟��

جامعه شناسی چیست؟ شاید بهتر باشد از مؤسس 
ایــن رشــته، عبدالرحمــان ابــن خلــدون آغــاز کنیــم. 
ابن خلدون یکی از برجسته‌ترین دانشمندان مسلمان 
قبل از عصر مدرن بود. او علم کاملًا جدیدی را پایه نهاد 
که در کتاب »مقدمه« یا سه جلد درآمدی بر تاریخ، آن 
را »علــم الاجتماع الانســانی« نامیده اســت. به‌عبارت 
امــروزی، این عنوان جامعه شناســی خوانده می‌شــود 
کــه مطالعــه جامعــه اســت. خــود جامعــه به اشــکال 
متفاوت زندگی گروهی انسان‌ها می‌پردازد. این اشکال 
شــامل ارتباطــات اجتماعــی، فاصله اجتماعــی، انزوا، 
جداســازی، همکاری، رقابت، تقســیم کار و همبستگی 
اجتماعی می‌شود. تمام این اشکال هستند که به انسان 
اجازه می‌دهند در کنار هم باشــند، با هم زندگی کنند و 
در انواع اجتماعات و گروه هایی که جوامع را انجمن‌ها  

تشکیل می‌دهند، تعامل کنند.
ابــن خلــدون بــرای نشــان دادن ضــرورت اطــاع از 
طبیعــت جامعه برای تمییــز بین واقعیــت و تخیل در 
تاریــخ، مثال مباحــث آثار تاریخی مربــوط به تبار حاکم 
مراکش، ادریس ابن ادریس از قبیله ادریسیان را مطرح 
می‌کند. شایعه پراکنان گفته بودند ادریس جوان حاصل 
روابــط نامشــروع و فرزنــد خونــی رشــید، از کارگــزاران 
ادریســیان بوده اســت. به‌عبارت دیگر، ادعا شده بود که 
مادر ادریس روابط نامشــروع با رشید داشته است. البته 
در واقعیت پدر ادریس با اقوام بربر وصلت کرده بود و در 
میان آنان در بیابان زندگی سپری کرده بود. نکته جامعه 
شناختی ابن خلدون این است که طبیعت بادیه نشینی 
اینچنین است که چیزی به معنای روابط نامشروع خارج 
از ازدواج امــکان پذیــر نبــوده، مگــر اینکه تمــام جامعه 
از آن خبــردار می‌شــدند. جایــی بــرای مخفــی شــدن و 
رابطه داشــتن وجود نداشته. به اعتقاد ابن خلدون، این 
واقعیت که پدر و مادر ادریس در میان قبایل بربر زندگی 
می‌کرده‌اند، امکان نداشته مادر او بتواند روابط نامشروع 
داشــته و فرزند نامشروعی به دنیا آورد و هیچکس از آن 
مطلــع نشــود. اگر چیــزی از زندگی بادیه نشــینی، یعنی 
ســبک زندگی قبایــل بادیه نشــین، شــرایط اجتماعی و 
شــیوه تعامل آنان با یکدیگر می‌دانستیم، می‌توانستیم 

نتیجه‌گیری کنیم که امکان نداشته ادریس حاصل روابط 
نامشروع مادرش باشد.

بنابرایــن، جامعــه شناســی درباره شــناخت ماهیت 
اجتماعیــات، یعنی تعاملات، همــکاری و اجتماع بین 
موجودات بشــری اســت و به نقش عوامل اجتماعی در 
توســعه گروه ها، جوامع و تمدن‌ها می‌پــردازد. به‌عنوان 
نمونــه، از طریــق جامعه شناســی اســت کــه می‌توانیم 

ادعای نامشروع بودن ادریس را ارزیابی کنیم.
جامعه شناسی درباره جامعه است. جامعه شناسان 
به تعاملات، همکاری و تجمع بین نوع بشــر و عملکرد 
فاکتورهــای اجتماعــی در شــکل‌گیری آنــان علاقه‌منــد 
هســتند. ایــن جملــه چه حرفــی دربــاره فاصلــه گذاری 

اجتماعی برای ما دارد؟
آیا این واقعاً فاصله‌گذاری اجتماعی است؟��

اصطــاح فاصله‌گذاری اجتماعی همزمان با بحران 
کنونــی کرونا به گوش‌مــان خورد. رعایــت فاصله‌گذاری 
اجتماعــی به معنــای حفظ حداقــل فاصله بــا دیگران 
است. دلیل امر این است که وقتی فردی سرفه یا عطسه 
می‌کند یــا حرف می‌زنــد ذرات ریز آب دهــان و بینی که 
ممکــن اســت حــاوی ویروس باشــد بــه اطــراف پخش 
می‌شــود. نزدیک بودن به چنین فــردی می‌تواند منجر 
به تنفس و فرو بردن آن ذرات شــود که در صورت بیمار 

بودن فرد، می‌تواند حاوی ویروس کرونا باشد.
 فاصله‌گــذاری اجتماعــی به‌عنــوان یــک اصطــاح 
عمومــی در قرن 21 ظاهر شــد. این اصطــاح به رعایت 
فضــای فیزیکی بین افراد بیــرون از خانه، دور هم جمع 
نشدن و عدم حضور در تجمعات اشاره دارد. اما می‌شود 

استدلال آورد که این اصطلاح غلط است.
معنایی که از فاصله‌گذاری اجتماعی مد نظر است، 
در واقــع فاصله‌گــذاری فیزیکی اســت. عملًا بســیاری از 
تعاریف فاصله‌گذاری اجتماعی تصریح می‌کنند که این 
امر به‌عنوان فاصله‌گذاری فیزیکی نیز شناخته می‌شود؛ 
تأثیر اشتباهی است که اجتماعی و فیزیکی هر دو به یک 

چیز واحد اشاره داشته باشند.
جامعه شناســی علم مطالعه امور اجتماعی است. 
ایــن علم در عوامــل اجتماعی مداقه می‌کنــد تا جوامع 
بشــری و انبوهی از مشــکلاتی که با آنها روبه‌رو می‌شوند 
و تغییراتــی را که تجربه می‌کننــد ، درک کنند. تغییرات 
و مشــکلات در جامعــه را نیــز می‌تــوان بــا رویکردهــای 
مختلف، از جمله از منظر آسیب شناسان، اقتصاددانان 
و... بررسی کرد. اما برای جامعه شناسان مسأله جامعه 
ایــن حــرف دربــاره  و اجتمــاع اهمیــت دارد. معنــای 

فاصله‌گذاری اجتماعی چیست؟
فاصله‌گــذاری اجتماعــی مفهــوم بســیار مهمی در 
جامعــه شناســی اســت. در بهداشــت عمومــی، ایــن 
اصطــاح جدیــد اســت امــا در جامعــه شناســی رد آن 
را می‌تــوان تا قبــل از جنگ جهانی دوم مشــاهده کرد. 

قطعــاً کاربــرد آن به‌همــان معنــای فاصلــه فیزیکی یا 
مســافتی نبوده اســت. البتــه این بدان معنا نیســت که 
فاصله‌گذاری اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند توأمان رخ 
دهند. دو فرد ممکن است هم فیزیکی و هم اجتماعی 
از یکدیگــر فاصلــه داشــته باشــند. فاصلــه فیزیکــی در 
برخــی مــوارد می‌تواند منجــر به فاصلــه اجتماعی نیز 
بشود. هرچند در سایر موارد، فاصله اجتماعی می‌تواند 
تأثیری از فاصله فیزیکی نگیرد و حتی به خاطر فاصله 

فیزیکی، فاصله اجتماعی کمتر هم بشود.
فاصله اجتماعی به فقدان تماس اجتماعی، فارغ از 
فاصلــه و نزدیکی فیزیکی اشــاره دارد. تماس اجتماعی 
خــود می‌تواند بر مبنای تکــرار یا ویژگی‌های صمیمی‌تر 
دســته‌بندی شــود که این ویژگی‌هــا لزوماً شــامل ارتباط 
چهــره به چهــره، تصویری و صوتی بی‌واســطه بــا افراد 
حاضــر در گروه های اصلی ما مانند خانــواده، همکاران 
و دوســتان نمی‌شــود. در هــر صورت، تمــاس اجتماعی 
دربــاره نزدیکی اجتماعی و روابــط اجتماعی بین افراد، 

فارغ از میزان نزدیکی فیزیکی آنها است.
دو فــرد ممکــن اســت بــه لحــاظ فیزیکــی دور از هم 
باشند، اما به لحاظ اجتماعی نزدیک و صمیمی باشند، 
که بــه آن ارتبــاط اجتماعــی می‌گویند. وقتی یــک زوج، 
به‌دلیل محدودیت‌های ســفر با مرزهــای جغرافیایی از 
یکدیگــر دور افتاده‌انــد و از طریــق شــبکه‌های اجتماعی 
همدیگر را می‌بینند، دچار فاصله اجتماعی نیســتند. با 
وجــود فاصله فیزیکی، تمــاس اجتماعی آنها صمیمی 

است.
از سوی دیگر، می‌شــود به‌لحاظ فیزیکی نزدیک هم 
بــود و ارتباط اجتماعی نداشــت. در این مــورد، نزدیکی 
فیزیکــی توأم با فاصلــه اجتماعی وجــود دارد. به‌عنوان 
مثــال فــرض کنیــد دو نفــر بــا هــم از روی خط عابــر رد 
می‌شــوند. ایــن دو نفر بــا اینکــه از لحاظ فیزیکی بســیار 
به‌هم نزدیک هســتند، با هم غریبه‌اند، رفتار و اقدامات 
آنها معطوف به یکدیگر نیست و هیچ ارتباط اجتماعی 
بیــن آنها وجود ندارد. مثال دیگر، خرید از بقالی اســت. 
فاصله‌های فیزیکی نزدیک است، اما تماس اجتماعی 

محدود به زمان کوتاه حساب و کتاب مالی است.
در این دوران کرونا، نیاز به‌تشویق و اجبار فاصله گذاری 
فیزیکــی و نــه اجتماعی داریــم. فاصله‌گــذاری فیزیکی 
اســت که بــرای محدود کردن شــیوع بیمــاری کرونا لازم 
اســت. دقیقــاً بــه خاطــر فاصله‌گــذاری فیزیکــی و عدم 
امکان تعامل اجتماعی از فاصله نزدیک اســت که باید 
انواع دیگر ارتباط اجتماعی، نه فاصله‌گذاری اجتماعی 

را تشویق کنیم.
زمان آن اســت که منظورمان را صریح و روشن بیان 
کنیــم. ما باید به فاصله فیزیکــی و ارتباط اجتماعی فکر 
کنیم و اینکه چطور می‌توانیم قرابت اجتماعی را در عین 

جدایی فیزیکی از یکدیگر ارتقا دهیم.
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